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دوستان موش‌موشیِ عزیزم!
عشق من به داستان‌های بزرگ از خیلی وقت پیش آغاز شد، از 
همان وقتی که موشچه‌ا‌ی کوچک بودم. آن ‌وقت‌ها، ساعت‌ها و 
ساعت‌ها شاهکارهای ادبی جهان را می‌خواندم! آن کتاب‌ها من 
را به سفرهایی ماجراجویانه، شگفت‌انگیز و رمزآلود می‌بردند، به 
سرزمین‌هایی دور. کتاب‌خواندن نیروی تخیلم را به اوج می‌برُد 

و آرزوی نویسنده‌شدن را هم به سرم می‌انداخت.



 

قصه‌های  از  یکی  که  افتادم  فکر  این  به  چیزها  همین  به‌خاطر 
محبوبم را برای شما تعریف کنم... یکی از شاهکارهای بزرگ 
دوست‌هایش،  و  دوروتی  شگفت‌موش‌انگیز  قصه‌ی  را؛  ادبی 
راهیِ  هم  با  که  بزُدل  شیر  و  حلبی  هیزم‌شکن  مترسک،  توتو، 
سفری ماجراجویانه می‌شوند. می‌خواهند جادوگر شهر ازُ را پیدا 
به مقصد  اما وقتی  برآورده کند.  را  آرزوی تک‌تکشان  تا  کنند 

می‌رسند، می‌فهمند که سفرشان تازه شروع شده!





 

مَرغزار کانزاس

زمینی   کانزاس،  وسیعِ  مرغزارهای  پهنه‌ی  بر 
 آرمیده بود که تا کیلومترها به هر سو امتداد 
را  کار می‌کرد، همه‌‌طرف  تا چشم  با دشت‌هایی که  می‌یافت، 
گرفته بودند. آن‌جا هیچ تابلویی به چشم نمی‌خورد، هیچ درخت 
و  روستایی  خانه‌ای  به‌جز  بود...  نکشیده  قد  هم  ساختمانی  یا 

کوچک و  و آخوری که کنارش بود.
توی آن خانه، موشچه‌ای به اسم  زندگی می‌کرد، 
به  که  خاله‌امِا  و  می‌کرد  کار  مزرعه  توی  که  عموهِنری  همراه 

کارهای خانه می‌رسید.
خانه‌ی روستایی فقط یک اتاق داشت و یک میز، سه تا صندلی، 

11



مَرغزار کانزاس

که  تختخواب  تا  دو  گنجه،  یک   ، و  کهنه  اجاقی 
یکی‌شان  بود و یکی‌شان  و یک درِ مخفی کفِ 
زمینش. در مخفی به سردابی می‌رسید که مخصوص روزهای 
زیرزمینی کوچک که هروقت  می‌وزید،  بود؛  طوفانی 

همه‌ی خانواده تویش پناه می‌گرفتند.
کانزاس خیلی وقت‌ها گردباد می‌وزید، طوفانی قدرتمند که  توی 

، حتی خانه‌ها را. همه‌ی چیزها را سرِ راهش 

دوروتی روزها توی مزرعه به خاله و عمویش کمک می‌کرد، هروقت 
می‌توانست، می‌رفت    و با سگ وفادارش، 

توتو، بازی می‌کرد.
نداشـتند  وقـت  زیـاد  عموهِنـری  و  خاله‌امِـا 
 کننـد. دوروتـی را خیلـی 
بایـد   ولـی  داشـتند،   دوسـت 
بـرای  می‌خواسـتند  چـون  می‌کردنـد،  کار 
جمـع کوچـک خانواده‌شـان بهتریـن زندگـی 

کننـد. دسـت‌وپا  را 
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مَرغزار کانزاس

ولی دوروتی خودش موشی  و  بود، 
بیشترش به‌خاطر توتو بود که همیشه شیطنت می‌کرد و دوروتی 

را به  می‌انداخت!
بیشتر وقت‌ها هر روزِ مزرعه، شبیه روزهای پیش بود... تا آن‌که 

یک روز، اتفاقی واقعاً  ‌موش‌انگیز افتاد...
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آن روز صبح،  عجیب می‌وزید. 
عموهِنری زمین سمت راستش 

را نگاه کرد؛ علف‌ها به‌سمت چپ 
 
بعد علف‌های زمین سمت 

چپ را دید که به‌سمت راست 
 انگار باد شمال و 

باد جنوب هر دو به‌شدت به‌سمت همدیگر  
و دقیقاً جایی که خانه‌ی روستایی بنا شده بود، به هم 

می‌رسیدند. 

گردباد سهمگین
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سهمگین گردباد

یک  نه‌فقط  ولی  است.  راه  در  گردبادی  فهمید  عموهِنری 
 بلکه گردبادی 

دوروتی داشت با توتو توی  بازی می‌کرد که صدای 
سمت  دوید  و  کرد  بغل  را  سگش  فوری  شنید.  را  عمویش 

عمویش.
رو  دُمـت  محکـم  و  خونـه  تـوی  »بـدو  کشـید:  جیـر  عموهِنـری 

» ! بچسـب
دوروتی را هُل داد توی خانه.

، توی سرداب! ـ باید بریم 
بعد خودش هم دوید تو، درِ مخفی را باز کرد 

و خاله‌امِا را از پله‌ها پایین برد. 
دوروتی می‌خواست برود دنبالشان که توتو 
قایم  تخت  زیر  که  دوید  و  کرد  فرار  پنجه‌اش  از 

شود.
دوروتی جیر کرد: »توتو! الآن وقت بازیگوشی نیست!« و با عجله 

دوید دنبال سگش.
درست همان لحظه، صدای کرکننده‌ی باد دیوارها را  
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سهمگین گردباد

روستایی  خانه‌ی  به  را  عظیم   خودش  نیروی  و   
کوبید.

زمین!   و     داد  دست  از  را  تعادلش  دوروتی 
 

گردبــاد قدرتمنــد بــا ضربــه‌ی  دیگــری بــه خانــه 
کوبیــد. ایــن دفعــه، خانــه را کامــاً از جــا درآورد و  

بــالا بــرد!
خانه چرخید و چرخید و به‌تندی میان قیف گردباد بالا رفت. توی 

یک چشم‌به‌هم‌زدن، گردباد خانه را به دوردست‌ها برد.
دورتادورِ  و  می‌کشید  خشمگین   گربه‌ای  مثل  باد 

دوروتی مثل  بود. 
چه  بود!

توتو وحشت‌زده از این‌طرف اتاق به آن‌طرف می‌دوید.
دوروتی همان‌طور که از در مخفی وسط زمین زل زده بود پایین، 

جیر زد: »مواظب باش، توتو!«
سگ زور می‌زد خودش را عقب بکشد، ولی به‌سمت در مخفی 

سُر می‌خورد. یک لحظه بعد، از در  بیرون! 
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سهمگین گردباد

دوروتی وحشت‌زده  »توتو!«
خودش را به‌زحمت به‌سمت درِ مخفی کشاند، اما 

چیزی را که می‌دید، باور نمی‌کرد!
فشـار هـوای داخـل گردبـاد توتـو را همان‌طـور بـالا 
نگـه داشـته بـود! توتو اصالً نیفتاده بود پاییـن. برعکس! 

فقط، چند سـانتی‌متر پایین‌تر از در،                
   مانـده بود.

درِ  و  بالا  کشیدش  گرفت،  را  توتو  پنجه‌ی  دوروتی 
مخفی را بست. خیالش  راحت شده بود!

ساعت‌ها می‌گذشتند و دُمِ دوروتی از نگرانی پیچ‌وتاب 
با  وقت چه؟  آن  آرام می‌گرفت...  زود   یا  دیر  می‌خورد. 
و  خُرد  و  »لابد خونه سقوط می‌کنه روی زمین  فکر کرد:  خودش 

خاکشیر می‌شه!«
آن وقت خزهایش از ترس سیخ شدند.

صبر  باید  توتو  و  دوروتی  برمی‌آمد؟  ازش  کاری  چه  آخر  ولی 
می‌کردند تا ببینند چه پیش می‌آید.

دوروتی، خسته و کوفته، خودش را به تختش  و دراز 
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سهمگین گردباد

کشید. کمی بعد، توتو هم کنارش چمباتمه زد.
، ولی آن دو خیلی زود به خواب رفتند.  باد 
روزی  و  را پشت سر 

گذاشته بودند... ولی این تازه اول ماجرا بود! 
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